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  »تاريخ ادبيات ايران« نويسندگان غير ايراني با موضوع  ازكتابنقد و بررسي سه 
  

  ∗∗لي كاووس حسن  ∗صديقيي فمصط
  
  دهيچک

 تاريخ ادبيات فارسي و بررسي سير تحولات و علـل آن از آغـاز مـورد توجـه پژوهـشگران غيـر                       ةمطالع
رد براون و يان ريپکا به دليل طـرح سـه ديـدگاه              ادوا ،از همين منظر آثار شبلي نعماني      .ايراني بوده است  

 ،ديدگاه شرقي شبلي نعماني:  توجه است ةمتفاوت در بررسي تاريخ ادبيات فارسي و تحولات آن شايست         
  .د يان ريپکاديدگاه غربي ادوارد براون و ديدگاه رئاليستي و مقيّ

هاي    واقع گرايي بر اساس ديدگاه     ت و  نقد سنّ  ،هايي از قبيل مخاطب شناسي      افزون بر آن توجه به موضوع     
   .شود ده مي آَشکارا در آثار اين سه تن دي است،هاي نو در قلمرو ادبيات فارسي بوده ساز نگاه جديد که زمينه

هاي آنان    هاي نظريه    بررسي و در ضمن آن اختلاف نظرها و همانندي         ، موارد ياد شده   ،در اين نوشتار  
اين بررسي  ةنتيج .اي تحول و تجدد ادبي نيز واكاوي گرديده است        ه  و برخي زمينه  . يابي شده است    ريشه

 ؛ فارغ از مسائل تاريخي و اجتماعي توجـه دارد         ،تر به زيباشناسي اثر      شبلي نعماني بيش   نشان مي دهد که   
 تـوجهش بـه محتواسـت و ادبيـات را           ةادوارد براون هم  . دهد  اما زيباشناسي را در خدمت محتوا قرار مي       

 ريپکـا کـاملاً     ةالبته اين نظر براون با ديدگاه جامعـه شناسـان         . داند  ي اجتماعي روزگار مي    رويدادها ةآيين
اي   در حالي كه ريپکا به گونه  ،کند   زيرا براون اين موضوع را به شکلي سطحي مطرح مي          ؛متفاوت است 

                                                 
 navisa_man@yahoo.com دبيات فارسي دانشگاه هرمزگاناستاديار زبان و ا∗ 
   دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز∗∗
  

  ۱۷/۷/۸۹       تاريخ پذيرش                                                                                            ۳۰/۳/۸۸تاريخ وصول 
  
  

  پژوهشي _ نشرية علمي 
  )گوهر گويا(فارسي  زبان و ادب ةپژوهشنام

 ۲۹ -۵۴، ص ۱۳۸۹پاييز  ،۱۵ پياپي سوم، شماره چهارم،سال 
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ي  ادبيـات و زنـدگ     ، انديـشه  ةپـردازد و بازتـاب آن را در حـوز           محوري به تحليل حوادث اجتمـاعي مـي       

 ولي ريپكـا منكـر آن اسـت و    ؛پذيرد ت را مي  شبلي نعماني گذشته و سنّ    . کند  پرداري مي   بررسي و نظريه  
  . كند ت و نوگرايي را پيشنهاد مياي از سنّ براون آميزه

  
  هاي كليدي واژه

  . يان ريپکا، ادوارد براون، شبلي نعماني،هاي ادبي   نظريه،تاريخ ادبيات ايران
  
  مقدمه. ۱

ابي تي هجده به شکلي فراگير آغاز شد و اشتياق دس ـ         ة هفده و اوايل سد    ة غربيان از اواخر سد    شناسي  شرق
 در اين ميان متون مکتوب و آثار ادبي مرکـز ايـن   . روز به روز گسترش يافت  ،و بررسي آثار کهن شرق    

يـات و   نگـاه نـو بـه ادب   ةريـزي شـد کـه زمين ـ    توجهات بود و به اين ترتيب جرياني وسيع و تأثيرگذار پي        
 ظـران نقـد ادبـي بـر ايـن باورنـد کـه              برخي از صاحب ن    ،هاي جديد به نقد ادبي را فراهم ساخت         نگرش

يکي . تأثير چند کتاب تاريخ ادبيات آغاز شد        جريان تاريخ ادبيات نگاري در داخل ايران در کل تحت         «
و .) ش۱۳۳۷ (،تـه  ديگـري تـاريخ ادبيـات هرمـان ا      ،به زبـان اردو   .) ش۱۲۸۵(شعرالعجم از شبلي نعماني     

»  از جرجــي زيــدانالعربيــه ةاللغــو چهــارم آداب ) ۱۹۲۴ -۱۹۰۲(ســومي تــاريخ ادبيــات ادوارد بــراون 
  .)۱۳۸۲:۱۰۵ ،فتوحي(

شه در ي ريسيات نويخ ادبيسنت تار ،يدر کنار آثار غرب« ، جامع تر معتقد استي در نگاهيالبته زرقان
-يسـنت شـرق    : دارد ياصـل ة  ران دو سر چـشم    ي ا يبخ اد ينگارش سنت تار   ز دارد ي ن ي اسلام يشرقة  حوز
  .)۹۹:۱۳۸۹ ،يزرقان(» مدرن-يک وسنت غربيکلاس

يان بيش از ايرانيان بـه ادبيـات فارسـي توجـه            ئشبلي نعماني به اين نکته توجه داشته و از اين که اروپا           
تر از مـسلمانان      ش اروپائيان ادبيات ايران را بي     ،تعجب در آن است   «: کند   اظهار شگفتي مي   ،اند  نشان داده 

 از برخـي    شـرق شناسـان   نويـسي     با ايـن حـال تـاريخ ادبيـات        ) ص: ۱۳۱۴،نعمانيشبلي  (» اند  اهميت داده 
تـوان آشـنايي نـاقص بـسياري از      تـرين علـت آن را مـي          خالي نبوده اسـت کـه مهـم        ،ها  ها و خلل    کاستي

ادبيـات فارسـي و نيـز       ران غربي با زبان و فرهنگ مشرق زمين و در ايـن مـورد خـاص زبـان و                    شگپژوه
 برخـي  ،استفاده از منـابع بـه صـورت خـام و بـدون تـصحيح انتقـادي و دقيـق دانـست کـه موجـب شـد                    
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  ۳۱/    » تاريخ ادبيات ايران« از نويسندگان غير ايراني با موضوع كتاب                       نقد و بررسي سه   
  

نويسي در ميان ملل مغـرب        افزون بر آن تاريخ ادبيات    . هاي آنان راه يابد     هاي نادرست به پژوهش     داوري
رفـت و هنـوز از نظـر تئـوري            ي دانشي نو بـه شـمار م ـ       ، نوزدهم آغاز شده بود    ةزمين نيز که از اوايل سد     

  . هاي مستحکمي قرار نگرفته بود پردازي بر پايه
شود  يابد و جرياني آغاز مي تدريج در ميان پژوهشگران ايراني نيز گسترش مي بنگارش تاريخ ادبيات    

 ، تـدوين يافتـه در خـارج از مرزهـاي ايـران برکنـار نبـود                هـاي  ادبيات  که اگر چه در ابتدا از نفوذ تاريخ       
هاي تحليل و بررسي متون ادبي را          زمينه ،ارهاي گاه ارزشمند آن آثار    هكوانست با استفاده از شيوه و را      ت

هــا و عوامــل مــؤثر در   زمينــه، ادبيــاتةفــراهم آورد و ضــمن روشــن کــردن رونــد تحــولات در حــوز 
ي تفکـر   نفـوذ نـوع  ،يکي از دلايل گسترش توجه بـه آثـار ادبـي        . ها را نشان دهد     گيري اين جريان    شکل

 پهلـوي در ايـران پـا گرفـت و           ة نـوزدهم مـيلادي و مقـارن بـا دور          ةناسيوناليستي است که در اوايل سد     
تاريخ ادبي در تمـام ملـل مولـود ظهـور حـس ملـي گرايـي                 «بسياري از صاحب نظران بر اين باورند که         

  ).۸۸ : ۱۳۸۲ ،فتوحي (۱»است
 ،ز دست داد و به جـز برخـي مقـالات پراکنـده            تدريج اعتبار خود را ا    بيان  ئهاي آغازين اروپا    پژوهش

هـاي    هـا انجـام نگرفـت تـا مـوارد خطـا و برداشـت                 اين کتاب  ةهيچ گاه تحقيقي جامع و ارزشمند دربار      
تـر علمـي آمـاج    و طبعـاً کم ها مشخص شود و معمولاً بيش تر از سر تعصب و با زبـاني تنـد     نادرست آن 

ر تمـايلي در ميـان مـا ايرانيـان پبـدا شـده کـه تحقيقـات                  در ايـن اواخ ـ   «.  اديبان ايراني قرار گرفـت     ةحمل
  .)۹۴۴: ۱۳۴۴ ،مؤيد(» ارزش و مغلوط بدانيم و در خور توجه و ترجمه نشمريم خاورشناسان فرنگ را بي

 تحليـل   ة قـادر بـه درک و ارائ ـ       ،ترديدي نيست که محققان اروپايي به دلايلي که پيش از اين ياد شد            
يابـد و يـا در        ها يا به معرفي آثار اختـصاص مـي          هاي آن    تحليل ةان که عمد   چن ،دقيق از ادبيات ما نيستند    

آورند و بسياري از نکات زيباشناسانه و زبـاني آثـار از مرکـز توجـه                  نهايت به بررسي محتوايي روي مي     
 اروپـايي هرگـز     ةيـک پژوهنـد   «: نويـسد   ريپکا خود بـه ايـن امـر اعتـراف دارد و مـي             . افتد  ها دور مي    آن

 دانشمند ايرانـي  ة از لحاظ ظرافت درک و قدرت ايجاد محيط معنوي لازم به پاي يک نويسند    تواند  نمي
» شـود   هـا نمـي     و وي متوجـه اخـتلاف آن      آميزد    اي از معاني به هم مي        لاجرم پاره  ،برسد و به اين واسطه    

لي آن شعر   منتقد اروپايي را چاره جز اين نيست که به داوران صاحب اص           « بنابراين   .)۱۵۰: ۱۳۵۴،ريپکا(
  ).۱۷۳ ،همان(» و ادب نيز بي اعتنا نماند

از سوي ديگر براي پژوهندگان شرقي نيز درک اين نکته اهميت دارد که خاورشناسـان بـه دليـل آن             
ردهـا را بهتـر     يك آن رو  ،هاي جديد نقـد و بررسـي متـون هـستند            ها و شيوه     نظريه ةکه خود پديده آورند   
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ها را قدري  هاي آن  ولي آن چه کوشش  ؛آثار را بررسي و تحليل کنند     تر  يابند و قادرند با دقت بيش       ميدر

ظـاهر وجـه   بهمـين موضـوع کـه     . هاي ادبـي اسـت      ها بر متن    ها و تئوري     اجراي آن نظريه   ،کند  مختل مي 
 بـه عبـارت     .آيـد   ميها نيز به شمار        تلاقي آن  ة نقط ،تناقض گروه خاورشناسان با پژوهندگان ايراني است      

شناسـانه و زبـان شناسـانه را    هاي زيبا  مؤلفه،هاست  ايراني به دليل آن که متون به زبان آنديگر صاحب نظران 
منـدي از     هـاي بهـره      به همـين جهـت بـا فراگيـري روش          ،کنند  تر دروني مي    ها را آسان    يابند و آن    بهتر در مي  

  . راه گشا ارائه دهندهاي نو و ها و بررسي  تحليلتوانند ميهاي ادبي  ردهاي نقد و نظريهيكها و رو تئوري
تـوان در      نقد ادبي و برداشتي نو از ادبيـات را مـي           ةهاي نگاه جديد در حوز      بخشي از آثاري که زمينه    

 از سـوي آن پژوهنـدگان خاورشـناس پديـد آمـد کـه افـزون بـر تـصحيح و چـاپ                        ،ها مشاهده کرد    آن
و نقـد ادبـي و تـاريخ ادبيـات      آثـاري در پيونـد بـا تحليـل     ،هاي کهن فارسي هاي شعر و ساير متن    ديوان

 تاريخ ادبيات و مطبوعـات  ،)۱۳۳۵ترجمه (ويژه سه کتاب شعرالعجم از شبلي نعماني بتدوين کردند که    
از ) ۱۳۵۴(و تاريخ ادبيات ايران از يـان ريپکـا   ) ۱۳۳۵ترجمه ( ايران در عصر مشروطيت از ادوارد براون    

  ۲. توجه هستندة شايست،اين نظر
 موجب شد تا منظري ، زماني تقريباً نزديک به يکديگر مطرح کردندة در فاصلنفرمباحثي که اين سه 

هـاي     جـستجوي زمينـه    ،چنين نقد انديشه و صور خيال در شعر گذشته          هم. ديگر از ادبيات نگريسته شود    
از ديگـر   .. . توجه بـه واقـع گرايـي در ادبيـات جديـد و             ،اجتماعي و بررسي بسترهاي تاريخي آثار ادبي        

هـدف ايـن    . کنـد   هايي براي نخستين بار در ايـن آثـار جلـوه مـي              ها و شباهت    ي است که با تفاوت    مباحث
 ؛هاي ادبي و تاريخ ادبيات نگـاري اسـت   پردازي  يادشده بر مباني تئوري كتابنوشتار بررسي و تأثير سه      

فـاوت بـه    كـه از سـه ديـدگاه مت   كتابهاي اين سه  سويي و نيز تفاوت  شود تا نخست هم     ويژه تلاش مي  ب
 نقد و ةها و آثاري در زمين  تعامل ميان آنة به بحث گذاشته شود و سپس زمين،اند ادبيات فارسي نگريسته

  . نشان داده شود،زبان پديد آوردند تحليل ادبي كه محققان فارسي
اول قرن حاضـر  ة  تاريخ ادبيات نويسي غير ايرانيان از سه سرزمين متفاوت که در نيم،ژوهشپ دراين  

 بـه ادبيـات   ،در اين سه اثرهمـراه بـا نظريـه پـردازي     .  در نظر بوده است    ،ليف وترجمه شده  أ اثر آنان ت   كه
. ازاين رو کوشش شده اين سه اثر به تفصيل بررسـي و بـا هـم مقايـسه شـود                   . جديد نيز توجه شده است    

 ،اند وجه كرده  به آثار يادشده نيز ت     ، برخي از منابعي كه ضمن مطالب خود       ،پيش از ورود به بحث اصلي     
  :   معرفي مي شود
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  ۳۳/    » تاريخ ادبيات ايران« از نويسندگان غير ايراني با موضوع كتاب                       نقد و بررسي سه   
  

 آن هـا را  رزشمند نوشته شـده اسـت کـه مـي تـوان      اكتاب تاريخ ادبيات نويسي دو  در بررسي نظري  
  :ازآغازگران اين جريان به شمار آورد

تـاريخ  در فـصل اول     .  اين کتـاب دو فـصل دارد       ،محمود فتوحي  از  تاريخ ادبيات  ةنظري کتاب:  الف
و  انواع   ،در فصل دوم تاريخ ادبيات نگاري در ايران        بررسي شده و   ادبي بحث و  ة  ادبيات در قلمرو نظري   

کـا و بـراون را در       پ خـود ري   ةوي در تقسيم بنـدي سـه گان ـ       . هاي آن معرفي وتحليل گرديده است      روش
تـاريخ  (هاي آثار آنان     تاريخ ادبي قرار مي دهد و کوتاه و گذرا به برخي ويژگي           ة   يعني دور  ؛گروه دوم 

  .)۱۳۸۲،فتوحي( اشاره مي کند) ايرانادبيات 
تـاب  در ايـن ك    .از سيد مهدي زرقـاني اسـت       زبان فارسي تاريخ ادبي ايران و قلمرو      کتاب مهم ديگر    

ها و ساختارگرايان با جامعه شناسان به نگاهي تازه در   مند آراي فرماليست  نويسنده کوشيده با تلفيق روش    
.  جمـع موضـوعات درون متنـي و بـرون متنـي اسـت              ةج ـبررسي نظري تاريخ ادبيات دست يابـد کـه نتي         

 محور مباحـث کتـاب      ،اين موضوع .  است »دگر ديسي و صيرورت ژانر       «هده مي د  ئاي که وي ارا    نظريه
کنـد و بـه اقتـضاي        وي در بخش آغازين کتاب تواريخ ادبي را تحليـل و بررسـي مـي              . قرار گرفته است  

کـا  پري بـراون و   ،اي کوتاه به آراي شبلي نعمـاني       اره اش ،بحث در قسمت تاريخ ادبيات هاي ترجمه شده       
  .)۱۳۸۸،زرقاني( دارد

رداختن بـه   پ ـبعـد از     ...سيد صادق سجادي نيز در مقاله اي با عنوان نگاهي به تـاريخ ادبيـات نگـاري                
 کنـد  براون نيز اشـاره مـي       ضمن معرفي تواريخ ادبي به نعماني و       ،تاريخ ادبيات نويسي  ةپيشين تذکره ها و  

  .)۱۳۷۷،اديسج(
 بـه گونـه اي گـسترده و    ، مرجعكتاب تحقيق ديده مي شود تا كنون اين سه ةهمان گونه كه در پيشين   

  .اند همه جانبه واكاوي و مقايسه نشده
  

  بررسي آثار سه گانه. ۲
  شعر العجم . ۲-۱

 ۱۳۱۴ بيـست در هنـد نوشـته شـده و در سـال               ة نـوزده و اوايـل سـد       ةکتاب شـعر العجـم در اواخـر سـد         
اين کتاب در پنج جلد تنظـيم شـده و در جلـد             . ورشيدي به زبان فارسي ترجمه و منتشر گرديده است        خ

تر متوجـه همـين بخـش         چهارم مباحث نظري کتاب گرد آمده است که روي سخن اين نوشتار نيز بيش             
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  .کند  شاعران و آثار آنان را معرفي مي،هاي سنتي  تذکرهةديگر جلدهاي کتاب به شيو. است

او هدف اصلي کتـاب را طـرح   . ق خاطري ويژه داردنعماني خود نيز به بخش چهارم کتاب تعلّ   شبلي  
خوبي از اين نکته آگاهي دارد که طرحي نو در          بداند که در اين بخش گنجانده شده است و            مطالبي مي 

  .دشو هايي که او در ميان آورده در هيچ کدام از آثار پيشين ديده نمي ها و نظريه افکنده و بحث
 اخير و آن مشتمل است بر يک سلسله تحقيقات با تجديد نظري که به نحو عام در اطـراف       ةاما حص «

شعر و شاعري به عمل آمده و بايد دانست که مقصود اصلي ما از جمله کتاب همين قسمت بوده و ايـن                      
  ).همان(» باشد  جان و روح و روان ساير مجلدات کتاب ميةکتاب است که به منزل

اي کـه تـا    حـوزه .دانـست »  ادبيات منظوم ايران ةفلسف«توان اين نوشتار را        مي ،ح مترجم کتاب  به تصري 
توان   با نگاهي گذرا به فهرست تفصيلي کتاب مي       . روزگار تأليف اين كتاب در كانون توجه نبوده است        

از ... .، عناصر و اجزاي شـعر     ، فرق بين تاريخ و شعر     ،دريافت كه مباحث مربوط به ماهيت شعر و شاعري        
غربـي رايـج در     هـاي     ث را بـا توجـه بـه برخـي نظريـه           او اين مباح ـ  . ف بوده است  هاي اصلي مؤلّ    دغدغه

تـوان   بـه عبـارت ديگـر مـي     . دهد  تي مطرح کرده توضيح مي    روزگار خود و گوشه چشمي به بلاغت سنّ       
  .تي و جديد به شمار آورد اتصال نقد سنّةتلاش شبلي نعماني را حلق

ما شعر و شـاعري ايـران را بـه سـه            «: پردازد  بندي ادوار ادبي فارسي مي       به تقسيم  شبلي نعماني نخست  
 ، دوم ،شـود   شروع و به نظـامي خـتم مـي        ] غيسيباد[ قدما و آن از حنظله     ةاول دور : ايم  دوره تقسيم نموده  

 سـوم متـأخرين کـه از    ،کنـد   متوسطين که از کمال اسماعيل آغاز شده و به جامي خاتمه پيـدا مـي              ةدور
يابد و بعد از کليم شعر و شـاعري حکـم لغـز و معمـا را پيـدا                     اني ابتدا شده به ابوطالب کليم انجام مي       فغ

  ).س: ۱۳۱۴ ،نعمانيشبلي (» کرد
ف در جستجوي يافتن شـعر    مؤلّ. بندي در اساس بر تعريفي متناقض بنا نهاده شده است            اين تقسيم  ةپاي

 ،کنـد و در تـلاش اسـت تـا برتـري احـساس               رح مي و براي تبيين آن دو نيروي احساس و ادراک را مط          
اش از  استقلال احساس و به تبع آن استقلال شعر را تبيين کند و از همين رو شعر را به دليل خودبسندگي

خواهـد کـه تـوجهي بـه غيـر             حتـي از شـاعر مـي       ، سـخن  ةف در ادام ـ  مؤلّ ـ. دانـد   خطابه و تاريخ برتر مي    
  . بدون  توجه به مخاطب بنويسد؛جوشد  ناخودآگاه او مينداشته باشد و آن چه را که از) مخاطب(

ف که در بخش نخست به طور هاي مؤلّ مطابق نظريه. ل استف در مورد تمثيل و تخيّبحث ديگر مؤلّ
ف  با اين حـال مؤلّ ـ ،ل ريشه در احساس تمثيل ريشه در ادراک دارد و تخيّ       ،مشروح به آن پرداخته است    
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 شـعري کـه تمثيـل را بـه کـار            ،کنـد   او استدلال مـي   . ل را اثبات کند   خيّ برتري تمثيل بر ت    ،کند  تلاش مي 
 و به او القا کند.. . علم و اخلاق وة به مخاطب توجه دارد و در تلاش است تا مطلبي را در زمين             ،گيرد  مي

بـه  .  پيش تـر مطـرح کـرده بـود         ،اين در تقابل با همان بحثي است که در مورد تمايز ميان خطابه و شعر                
ل اسـت و آن را بـا دلايـل          ئ ـف در بخش نخست به تفکر انتزاعي و احساس در شعر قا           ديگر مؤلّ عبارت  
گـرا شـعر را در        کنـد و بـا رويكـردي واقـع           آن را نقض مـي     ،ولي در قسمت دوم   . کند  هاد مي شنمتعدد پي 

تـا آن جـا کـه حتـي         . فـشرد   داند و برآن پـاي مـي        مي.. . اجتماعي و  ،خدمت توضيح موضوعات اخلاقي   
. دانـد    را مردود مـي    گيرد و فراروي از قواعد دستوري        انتقاد مي  ير شاعرانه و عناصر خيال را به باد         تصاو
گونه استدلال آن است که شعرهاي سبک هندي از نظر نويـسنده کـاملاً ناپـسند جلـوه                     طبيعي اين  ةنتيج
: ۱۳۱۴ ،نعمـاني شـبلي   (»ا را پيدا کـرد بعد از کليم شعر و شاعري حکم لغز و معمّ «: نويسد  او مي . کند  مي
روشـن  » ...شعر و شاعري در ايران از رودکي شروع شده و به ميرزا صائب خـتم گرديـده اسـت                  «و  ) س

: است که علت توجه به صائب هم اين است که او تمثيل را به موضوعات اخلاقي اختصاص داده اسـت                   
 و مـضامين عمـومي      شـعراي ديگـر در موضـوعات      .. . اختصاصي صائب همانا تمثيل است     ةروش و شيو  «

که آن را اختصاص بـه موضـوعات اخلاقـي داده           ) صائب( برعکس شاعر نام برده      ،تمثيل را به کار برده    
   ).۱۷۰/ ۳: ۱۳۳۴ ،همان(» است

گرايـي و محوريـت      واقعيت  شبلي نعماني و بنيان نظريه پردازي او بر        ة اصلي شيو  ةبر اين اساس شالود   
 دستورمندي و انطبـاق     ، شفافيت ، صراحت ،يه آن است که سادگي    پي آمد اين نظر   . گيرد  محتوا قرار مي  

 اخلاقي و موافق بـا قـوانين   ،شود و تأثير سازنده با واقعيت که همگي باعث انتقال سريع و راحت معنا مي       
تر هـم   به همين جهـت چنـان کـه پيـش         . ند است  ارزشم ،گذارد  پسنديده عرفي و اجتماعي بر مخاطب مي      

 بازگشت بـيش از سـبک آذربايجـاني و سـبک هنـدي مـورد                ةراقي و دور   ع ، سبک خراساني  ،گفته شد 
 ز شبلي نعمـاني و تـسلط ايـن بخـش ا      ة اين نگاه ويژ   ،گردد  كه ملاحظه مي    چنان. گيرد  توجه وي قرار مي   

صـدا    آراي او تا دوران جديد نيز تداوم يافته و بسياري از پژوهندگان ادبي معاصر در اين مورد با او هـم                    
گرايي كـه      گروه كهن  ،اول. توان ديد    اين تفكر را با دو خاستگاه متفاوت در دو گروه مي           ةادام. اند  شده

 دوم گروهـي كـه      ،دادند  ها نمي    تدريس سبك هندي را در دانشگاه      ة حتي اجاز  ۱۴هاي اول قرن      در دهه 
  . يعني طرفداران ادبيات سوسياليستي؛از نظر تئوري با اين سخن همراهي دارند

هـر تمايـل و   «. دانـد   تناسب وزن شعر را با موضوع ضروري مي       »  تمثيل ةرط کمالي ش«ف در بخش    مؤلّ
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 وزن شـعر    ، لازم است براي اداي حق اظهار آن تمايل و احساس          ،باشد  احساسي که تمثيل آن منظور مي     

به عبارت اخري يک مطلب بايد طوري بيان شود که اصل آن در نظـر تجـسم                 ... هم متناسب با آن باشد    
 ترسيم ة بلاشک حوز،و چون مقصود اصلي از شعر انبساط طبيعت است       ] فاع مجدد از تمثيل   د[پيدا کند   
  ).۱۲ ،همان(» ..کند  انبساطي در طبيعت ايجاد مي،صورت

 واژگـاني يـک     ة نعماني به تناسب وزن شعر با محتوا در مواردي تا حـوز             شبلي اين توجه و حساسيت   
) شاعر انگليسي (» سودي «ةسرود» سيل«وضيحي براي شعر    به عنوان نمونه در ت    . يابد  شعر نيز گسترش مي   

 الفاظي است که از آغاز سيل تا انجام آن مراحـل          ،الفاظي را که در اين اشعار استعمال کرده       «: نويسد  مي
 از لهجـه و     ،شود   خاصي که ظاهر مي    ةکند و در هر مرحل      و درجاتي که در اين ميانه وجود دارد پيدا مي         

 ، تا اين حد که اگر کسي آن اشعار را خوب بخوانـد       ،ن اين صدا را معلوم داشت     توا  صداي آن الفاظ مي   
کنـد کـه       چنين تصور مـي    ،م شده صورت سيل و کيفيت جريان آن را از اول تا آخر در نظر انسان مجسّ              

  ). ۱۵ ،همان(» آيد سيل دارد مي
. کـشد    به چـالش مـي     ، شعر  با توجه به تمايز تمثيل و تخيل در        ،ل ادبي را  ئشبلي نعماني بسياري از مسا    

شـعرهاي  [چنانچـه آن اشـعار   «: نويـسد  دانـد و مـي      پذيري شعر مي    ل را مانع ترجمه   براي نمونه وجود تخيّ   
» ل مزبور به کلي عاطل و باطل و بي معني خواهد بـود  تخيّ،هاي ديگر ترجمه کنند را به زبان] انگيز  خيال

  ).۳۶ ،همان(
 اجتماع و نقش شاعران و شعر در پيش برد يا انحطاط تمـدن              توان به بحث تمدن و       مي ،از همين منظر  

» مبالغه و اغـراق   «و  » واقعيت« مطلب را با تقابل ميان       ، مطابق معمول خود   ،فدر اين بخش مؤلّ   . نگريست
را شـرط اساسـي شـعر اعـلام         » واقعيت «،اران هر دو گروه   فدهاي طر   کند و پس از طرح نظريه       شروع مي 

بـر شـعر    ) گـرا   شعر واقـع  ( ديگر بار تقابل و سپس برتري تمثيل         ،د ملتزم  متعهّ  و براي ترجيح شعر    کند  مي
 مطلبي را در خصوص تمـدن       ، فرعي ةو به عنوان نتيج   . کند  را مطرح مي  ) ل تخيّ ةشعر پرداخت (آميز   مبالغه

  . کند که در نوع خود تازگي دارد و مراحل تکامل ذکر مي
ي و  زماني که داخل در مدارج ترقّ     . يعي و ساده است   يک ملت در آغاز تمدن افکار و خيالاتشان طب        «

ها وجود پيـدا       حس سيادت و برتري در آن      ، تمايلات و احساسات بلند و عالي پيدا نمودند        ،تعالي شدند 
 اما باز هم حقيقت و واقعيـت از محـور خـود خـارج               ؛ اگر چه آن وقت شاعري به اوج کمال بوده         ،کرد
 مـردم مبالغـه و اغـراق را         ، سليقه و ذوق جامعه ضايع و خراب شده        ، انحطاط تمدن  ةبه واسط .... شود  نمي
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...  انحطاط تمدن ذوق شاعر و خواننده هر دو خـراب شـده اسـت              ةبايد گفت به واسط   ... کردند  پسند مي 
  .)۶۱ ،همان(»  بايستي از تخيل کار گرفتاين خطا از آن جا ناشي شده که در کذب و مبالغه

اي اسـت كـه بعـد از رنـسانس شـكل       گرايانه کـه در اسـاس پديـده        معههاي جا   گسترش و تبليغ نظريه   
هـايي از   گيري چنين نظرگاه هاي شکل تواند زمينه  مي،گرفت و نمودارهاي آن در ادبيات نيز آشکار شد  

 اقبال و توجه شعر و آثار ادبي به جامعه و تحولات اجتماعي           ،از ديگر سو  . ف شعر العجم باشد   سوي مؤلّ 
اي كاملاً مساعد براي پذيرش اين بخش   زمينه، ايران در دوران مشروطه پا گرفته بودةعكه در داخل جام

  . شبلي نعماني پديد آورده بودياز آرا
 راهنمـايي و    ،نهد که غايت ادبيات آموزش اخلاق        ادبي خود را بر اين پايه بنا مي        ة نظري ،او در نهايت  
توان ايـن گونـه آرا را نيـز بـا ادبيـات كلاسـيك        است كه مي.. . برقراري صلح و آشتي و  ،هدايت جامعه 

اگر مقصود از شعر فقط کيف کردن «: نويسد  شبلي نعماني در اين خصوص مي     . اروپايي نزديك دانست  
 اما اگر بنـا شـد کـه آن در           ؛ ممکن است از مبالغه و دروغ اين مقصود حاصل شود          ،و تفريح خاطر باشد   

خره  خصومات يا ايجاد انقلاب بـين طوايـف و قبايـل و بـالأ              ة فرونشاندن نائر  ،ها  صعود و سقوط خانواده   
ر و قوي باشد انصاف بدهيد که وقتي آن از  عامل مؤثّ،ها به اعتلا ت و سوق آنبخشيدن حيات تازه به ملّ    

  ).۶۲ ،همان(» حقيقت و واقعيت خالي باشد به چه کاري خواهد خورد؟
شعرهاي اجتماعي عصر مشروطه است و اگرچه       ر يادآور    اين نوع تفکّ   ،در هر حال چنان كه بيان شد      

 امـا توجـه و تمرکـز او بـر نقـش شـعر در راهبـرد        ؛ف مـصادف اسـت    دوران مشروطه با اواخر عمر مؤلّ ـ     
  . يابد خوبي نمود ميب در شعر دوران مشروطه ،هاي اجتماعي حرکت

  تاريخ ادبيات ادوارد براون . ۲-۲
هـاي    ريخ ادبيات ايران را در چهـار جلـد در سـال           تا) ۱۸۶۲-۱۹۲۶( انگليسي شناس   شرق ادوارد براون 

تاريخ ادبيات ايران از آغاز عهد صفويه تا زمان          «،عنوان جلد چهارم اين کتاب    . تأليف کرد ) ۲۴-۱۹۰۲(
 ۱۸۵۰ يعنـي از سـال   ؛»هـاي اخيـر   ترقيات سـال « مؤلف به  ة فصل دهم از اين مجلد به گفت       ۳.است» حاضر

بـراون کتـابي    . پـردازد   ها و علل تجدد و تحول ادبي مي         آن به زمينه   اختصاص دارد و در      ،ميلادي به بعد  
. گردآوري و تأليف کرده است    »  مشروطيت ةتاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دور      «ديگر نيز با عنوان     

 اصلي اين کتـاب بـه   ةاگر چه تکي.  ترجمه و منتشر كرده است۱۳۳۵اين کتاب را محمد عباسي در سال  
در حقيقت جلـد پـنجم از تـاريخ کبيـر ادبـي             «توان آن را       مي ، مطابق نظر مترجم   ،تتاريخ مطبوعات اس  
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  ).۹: ۱۳۳۵ ،براون(» ايران تأليف مستشرق شهير ادوارد براون به شمار آورد

بـراون در   » تاريخ مطبوعات در عصر مـشروطه     «و  » جلد چهارم تاريخ ادبيات   « يعني   ؛در اين دو کتاب   
 ةه گمان وي منکر پيشرفت و ارزشمندي ادبيـات فارسـي در چهـار سـد                در پاسخ کساني که ب     ،نظر دارد 

او در پي اين هدف به حوادث تـاريخي         . ويژه به اروپا معرفي کند    ب ؛ ادبيات جديد ايران را    ،اند  اخير بوده 
 توجهي ويـژه  ،است» وطن پرستي«هاي مهم آن به نظر وي   اين دوران بعد از صفويه که يکي از شاخصه        

اين ادبيات جديد تاکنون در     «: نويسد   مشروطيت مي  ة وي در مورد ادبيات ايران در دور       .نشان داده است  
 لذا تصور کردم که منتخبي از اين اشعار وطني و سياسـي جديـد               ،اروپا تقريباً مورد نظر واقع نشده است      

  .)۶۵ ،همان (» پذير باشد در مجلد حاضر دل
 واحـدي برخـورد     ةب وي از موضوع و درون ماي      خوبي دريافت كه اشعار منتخ    بتوان    از اين روي مي   

هـا نيـز      اي کامـل دارنـد و مخاطـب آن           سياسي و اجتماعي رابطه    ةدارند و با واقعيات پيش آمده در حوز       
داند کـه موضـوع آن وطنـي اسـت و ايـن                به عبارت ديگر براون اشعاري را جديد مي        . مردم هستند  ةعام

 ةتحول بر هم  زير عنوان،هاي سياسي است دبي و جنبشهاي ا    توازن نهضت  ةنگاه خاص که در برگيرند    
هـاي     سياسي طـي سـال     ةهاي خارق العاد    هاي ادبي که به همراه جنبش       نهضت«: کتاب سايه افکنده است   

  ).۱۰۳ ،همان(» ...اخير در شرق نزديک و ميانه پديد آمده
تاريخ «اي    تاب را به گونه   مترجم کتاب نيز به اين نکته اشاره کرده و اشعار منتخب و مورد نظر اين ک               

تاريخ   کتابي که به نام  ،پروفسور براون به طوري که خودش اعتراف کرده       «: دانسته است » منظوم انقلاب 
 لذا اقدام به تأليف ايـن مجموعـه بـسيار گـران بهـا را                ؛باشد   ناقص و ناتمام مي    ،انقلاب ايران نوشته است   

 انقلاب مـشروطه را     ةي يک دوره کامل اتفاقات دور     ضروري شمرده و براي خوانندگان اروپايي و ايران       
  .)۱۳-۱۲همان (» از اول تا آخر مو به مو به ترتيب وقايع تاريخي ضبط و درج کرده است
هاي قـدرت و جوامـع انـساني را           براساس همين نگرش است که براون شکل پيشين زندگي در حوزه          

شـمارد کـه مخاطـب عـام در آن            اي بـسته مـي      داند و روابط شاعران و دستگاه قدرت را دايره          مردود مي 
هاي مطـرح شـده در         موضوع ،کند  هم چنين او در انتقاد از آن شيوه تأکيد مي         .  ورود نداشته است   ةاجاز

او . ل ديگـر در آن جـايي نداشـته اسـت          ئشده و مسا    ل شخصي و خصوصي محدود مي     ئآن اشعار به مسا   
 خـواه   ، فـردي  ةيکي از نتايج حکومت مـستبد     «: دهد ها و جوامع بسط مي       سرزمين ةاين وضعيت را به هم    
و اغواي شاعران به    ) حماسي و ملي  ( نابودي شعرهاي وطني   ، خواه در مشرق زمين    ،در مغرب زمين باشد   
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معناي پادشاهان و اشراف و صدور و تحريـک          مزه و ستايش بي     انعام و عطايا به سرودن مدايح بي       ةوسيل
آزادي  يزي که موجب پرورش افکار عمومي و ترويج عـشق و گويندگان است به کناره جويي از هر چ       

  ).۷۷۹ ،همان(» و استقلال در ميان افراد باشد
هـاي ادبـي پيـشين يـا           در تاريخ  ،سرايي را هدف قرار داده است       توجه به اين مورد كه آشكارا قصيده      

هاي ادبي و در کنار       نافزون بر آن ادوارد براون به جريا      . تر سابقه داشته است     هاي سنتي کم    همان تذكره 
. هاي عرب و تـرک نيـز توجـه كـرده اسـت              هاي سياسي در کشورهاي همسايه و در سرزمين         آن جريان 

ها را  هايي از شعر آن هاي اجتماعي و سياسي در ميان آن ملل نقش شاعران و نمونه           ضمن معرفي حرکت  
هـاي خـود بهـره        براي تبيين نظريـه   ها    ران ادبي آن سرزمين   هاي متفکّ   وي هم چنين از نظريه    . کند  نقل مي 

تـأثيرات شـعر در تربيـت    « با عنـوان  ،شاعر انقلابي عرب» فريدبيک« از   ةبه عنوان نمونه از مقال    . جويد  مي
 فـضاي سـخنان او را کـه         ، فريدبيك در مورد ترجيح شـعر تعليمـي        ةجويد و با تأييد نظري       بهره مي  ،»ملل

بـه  . هاسـت   روشـنگري و راهنمـايي نـسل   ،ن پرسـتي  مـيه ،تعهد و رسالت شـاعر : شامل موضوعاتي چون 
تـصنيف قـصايد وطنيـه و       «:نويـسد   بـراون از قـول فريـد بيـک مـي          . زنـد   فضاي شعر مشروطيت پيوند مي    

به طوري که کودکان بتوانند اين قبيل نغمـات را از بـر             . باشد  هاي ميهن پرستي بسيار ضروري مي       سروده
  .)۷۶ ،همان(» ريح و بازي ترنم نمايندکنند و در ساعات فراغت خود يا در اوقات تف

 نويسنده نوعي   ،کند که در آن      اشاره مي  ، شاعر عرب  ،اي ديگر از عبدالعزيز شاوش      هم چنين به مقاله   
ارزش دانستن فنون لفظي و اصل داشتن محتوا بنـا نهـاده               بي ةکند که بر پاي     زيباشناسي جديد پيشنهاد مي   

 ،خواهيـد شـعر خـوب را بـشناسيد          اگر مي «: نويسد   از مقاله مي   در بخشي ] عبدالعزيز[نويسنده  . شده است 
اظي و طمطراق کلمات را کنار بگذاريد و فقط توجه بفرماييد و ببينيد بحر و سجع و قافيه و عروض و لفّ

  .)۸۰ ،همان(» ...که چه تأثيري از آن در فکر شما باقي مانده است
ا در   امّ ـ ؛ن گام در رهايي شعر از قيود سنتي اسـت         نخستي.. .بديهي است که کنار نهادن سجع و قافيه و        

ل و ايـن گونـه افـراط در معنـا بـه تنـزّ            اين مقاله نويسنده بيش تر به محور قراردادن محتوا توجه دارد که           
اين گونه مباحث دقيقـاً در روزگـاري مطـرح شـد كـه شـعر مـشروطه در        . انجامد  تقليل شعريت شعر مي   

هـا بـا آن چـه         پـردازي    ايـن گونـه نظريـه      ،شـود   كه ملاحظه مي    چنان ادب فارسي رخ نموده بود و        ةعرص
ها به همين   اين نظريه:توان گفت به عبارت ديگر مي.  تطابق دارد،كردند شاعران مشروطه به آن عمل مي

نويسنده همين مفهوم را در بحثي که با عنوان شـعر مـصنوعي و شـعر                . گونه در شعر مشروطه اتفاق افتاد     

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۳۸۹، پاييز ۱۵، سال چهارم، شمارة سوم، پياپي )گوهر گويا(پژوهشنامة زبان و ادب فارسي   /  ۴۰

 
 معنا را   ، صنايع لفظي  ةداند که بي واسط     دهد و شعر طبيعي را شعري مي         ادامه مي  ،آورد  ميطبيعي به ميان    

 موجب درنگ و تـأخير در  ،مند است منتقل کند و در مقابل آن شعري را که از صور خيال شاعرانه بهره           
 و   ادبيـات فارسـي گـسترش مـي دهـد          ة عبـدالعزيز شـاوش را بـه عرص ـ        ةبراون نظري ـ . داند  انتقال معنا مي  

سـرايان کـه مـورد انتقـاد           من آن است که اشعار مـصنوعي مديحـه         ةمقصود نويسنده به عقيد   « :نويسد  مي
بـه  . باشد که فاقد ارتباط استوار داخلي است    به طور کلي عبارت از مردابي از صنايع شعري مي          ،باشد  مي

  ).۸۰ ،همان(» نمايد طوري که تأثيرات حاصله از قرائت آن ناجور و نامناسب مي
 به رغـم تمـايلي کـه بـه نوانديـشي      ، شعرةهاي مطرح شده دربار    داوري ،شود  همان گونه که ديده مي    

 ايران نيـز  ة از اين جهت دچار همان تناقضي است که در شعر شعراي مشروط کهنه و سنتي است و     ،دارد
وزن و يابـد و كـاركرد     بـراي انتقـال پيـام تقليـل مـي     ، يعني شعر تا حـد  يـک ظـرف   ؛خورد  به چشم مي  

نظم اشـعار عينـاً بـه ماننـد تنظـيم کلمـات بـراي               «: نويسد  او آشكارا مي  . موسيقي تنها سرعتِ انتقال است    
  .)۸۲ ،همان  (»وسيقي و تطبيق آن براي سرود استم

ها از  پردازد و باور دارد که ترک  عثماني ميةبراون در بخشي ديگر به اشعار وطني و انقلابي در ترکي
انـد    بر آنـان پيـشي گرفتـه   ،گونه اشعار  اما در سرودن اين؛ترند از ايرانيان و اعراب عقبجهت هنر و ادبيات    

 وارد کـشورهاي    ،يـت  حرّ ،ت ملّ ـ ، از قبيـل وطـن     ،هايي را که تاکنون مجهول بوده       ها افکار و انديشه     ترک«
  .)۹۷ ،همان(» بخشيدند ر ميشرق نزديک کردند و با کمال موفقيت به اين کلمات کهنه مفهوم نوين و مؤثّ

 ادبيـات  ةها در زمين توان در حکم نخستين کوشش در مجموع اين بخش از تاريخ ادبيات براون را مي   
.  تـرک و عـرب اسـت   ،پرستي در ادبيـات فارسـي   تطبيقي به حساب آورد که موضوع مشترک آن وطن 

 مـسلماً   ،وط بـه آن    شاعر در قبال وطن و فراگيري مباحث مرب        ةچنين اين اندازه توجه به ميهن و وظيف         هم
 مـشترک در    ةگفتني است کـه ايـن مقول ـ      .  آغاز مبارزات ضد استعماري در اين منطقه است         دهندة  نشان

 ؛هايي شد که در نوع خود مترقي بـود  ها و جنبش  سياسي موجد حرکت ةمدت در زمين    آغاز و در کوتاه   
هاي بعد    واطف انساني در دوره    مرزهاي آهنيني ايجاد کرد که مانع گسترش ع        ،پرستي  اما افراط در وطن   

 آن چه را کـه بـا آن بـه مبـارزه     ،گرديد و روابط انساني بين ملل مختلف را مختل کرد و از سويي ديگر     
ها که به عنوان مظـاهر رکـود بـا آن سـتيز           يعني برخي سنت  .  به شکل مضاعف برگرداند    ،برخاسته بودند 

  .ندگي را تا چند نسل تسخير کردهاي ز  عرصهةخواهي افراطي هم شد در مرزهاي ميهن مي
ل و مـوارد آن را توضـيح        هـاي تحـوّ      زمينه ،براون کوشيده است تا به کوتاهي     » انقلاب ادبي «در فصل 
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. کران عرب و ترک آمـده اسـت  نفهاي روش  اين مطالب دقيقاً برگرفته از مباحثي است که در مقاله    .دهد
 تمـام   ة آن را به عنوان آيين     ، اجتماعي و سياسي   نويسنده در اين فصل ضمن پيوند دادن ادبيات به مباحث         

و متـضمن اشـاره بـه وقـايع         » موضـوع دار  «بـسياري از ايـن شـعرها        « :دهـد   نماي آن تحـولات نـشان مـي       
اي است کـه ملـت ايـران قهرمـان آن بـوده اسـت و يـا         انگيز مشروطيت و حوادث و سوانح عمده      هيجان
مليات قهرماني و از خودگذشتگي سروده شده و يا اين که  هايي که براي تهييج جوانان ايراني به ع وطنيه

هاي تـاريخي و هـم از لحـاظ      من اين آثار هم از جنبهةبه عقيد. باشد هايي انتقادي و اجتماعي مي    هجويه
  .)۶۵ ،همان (» سزايي استبادبي داراي اهميت 

شمارد که هـر       بر مي  ،مندنا   دو صفت ممتاز را براي آن چه شعر جديد ايران مي           ، اين سخنان  ة در ادام 
 يعني عمومي شدن مخاطب و گـسترش و افزونـي تعـداد آن              ؛دو بر محور تغيير مخاطب واقع شده است       

براون هم چنـين بـراي      . کند   الزامي مي  ،که ساده شدن شعر و تناسب آن را با سطح فهم مخاطب عمومي            
 و موسـيقي  ،ز دو عنصر هزل و مـزاح       ا ، ميان شعر و مخاطب عام يا به عبارت ديگر قبول عام           ةايجاد رابط 

کس  براي اين که همه.. .را از حيث اسلوب] اين اشعار جديد[ «:به عنوان عامل تحول ادبي نام برده است 
اند  هاي موسيقي هماهنگ ساخته اند و يا با يکي از پرده بتواند فهم نمايد در لباس هزل و مزاح جلوه داده      

  .)۶۰-۶۲ ،همان(»  به آساني قبول عامه به هم رساندتا
» باشـند    مرجح بر ديگران مـي     ،ت را در نظر دارند     عامه ملّ  ةشعرايي که اصلاح حال طبق    «از نظر براون    

د و ملتـزم بـه مـضامين اجتمـاعي و      حـضور شـعراي متعهّ ـ     ةبه گمان او تحول ادبي که بر پاي ـ       ) ۶۱،همان(
نويسد   و به همين دليل است که مي اتفاق افتاده است،گيرد  سياسي با نشانه گرفتن مخاطب عام شکل مي       

اند که هر يک از افـراد   موضوع اين ادبيات را از وقايع يوميه و راجع به مسائل معاشي و اجتماعي گرفته «
 ايـران   ]مشروطيت[تواند بدون صعوبت درک نمايد و اگر همين اشعار را که از ابتداي انقلاب                 ت مي ملّ

  ).۶۲ ،همان(» ريباً تاريخ منظوم انقلاب را تشکيل خواهد داد تق،تا امروز انتشار شده جمع آوري کنند
 زيـرا تحليـل ادبـي و چرايـي و           ؛هـاي معتبـر جـايي نـدارد         ها در پژوهش     بديهي است اين گونه حکم    

 ؛...شناسـي   مـردم ،شناسـي   با جـستجو در فرهنـگ و مطالعـات روان          ،ها و تغييرهاي ادبي     چگونگي تحول 
 صـرفاً در    ،يهـاي کلّ ـ     نـه بـا داوري     ،شـود   هاي گذشته ميسر مي     شعر دوره يقاي  طويژه تنظيم و تدوين بو    ب

  .ل سياسيئپيوسته با مسا
 نبايد ايـن نکتـه را از نظـر      ، شده است  ۴به رغم انتقاداتي كه از کتاب تاريخ ادبيات براون         با اين همه و   
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دانـد و     هـاي اخيـر مـي       دهدور داشت که ادوارد براون يکي از اهداف خود را دفاع از ادبيات ايران در س               

 مـردود  ،گيرنـد  گران اروپـايي را کـه ايـن قـسمت از ادبيـات ايـران را ناديـده مـي         نظر برخـي از پژوهـش     
 چنـين تـصور     ،انـد    ايـران را بـه خـود نـداده         ةاغلب مستشرقين که زحمت تتبع ادبيات جديد      «: شمارد  مي
و ) ۶۰ ،همـان (» .. از نطـق افتـاده      ايـران  ةگفتار طبع شعرا و ادباي اعـصار گذشـت        کنند که طوطي شکر     مي

 اصلي او براي ةداند و شايد انگيز  سهل انگاري و عدم توجه به تحقيق دقيق مي،علت اين داوري ناروا را   
 ؛ براون به معرفي شش شاعر معاصر خـود        ،در اين بخش  . تدوين قسمت دوم کتاب نيز همين مسأله است       

پـردازد و در    مـي ،اي  پورداوود و جعفـر خامنـه  ،ي سيد اشرف گيلان، مرتضي فرهنگ، عارف،يعني بهار 
 ، زيـرا موضـوع تمـام اشـعار انتخـاب شـده            ؛كنـد    خود عمل مي   ةاين گزينش نيز مطابق با ذهنيت و سليق       

 انتقـاداتي كـه بـر       ةتوان گفت به رغـم هم ـ       بنابراين مي .  مشروطيت است  ةل سياسي و اجتماعي دور    ئمسا
هــاي معاصــر و تــشخيص و تــرجيح   توجــه بــه جريــان صــرف،ديــدگاه ادوارد بــراون وارد شــده اســت

شـود كـه در عـين حـال آغـازگر جريـان        هاي تجـددخواه از امتيـازات كتـاب وي محـسوب مـي       جريان
  . ادب گرديدةتجددخواهي و نوطلبي در عرص

   يان ريپکا.۲-۳
ات  تاريخ ادبي  ، با كمك گروهي از همکاران خود      ،گر ادبي چک  ان ريپکا استاد فيلولوژي و پژوهش     ي

اين کتاب در هفت بخـش گردآمـده و هـر بخـش را              . ايران را  به شکلي ساختارمند تحليل و تبيين کرد         
ها بنا بـه ظرفيـت        ها و موضوع    حجم هر کدام از بخش    . يکي از پژوهشگران اين گروه تأليف کرده است       

  . مختصر يا مفصل است،اند کرده ان احساس ميآن و نيازي که مؤلفّ
ب به تاريخ زبان فارسي و ادبيات کلاسيک اختـصاص دارد و دو بخـش ديگـر                 پنج بخش از اين کتا    

 فارسـي ايـن   ةاست كـه در نخـستين ترجم ـ   گفتني. گيرد  بيستم را در بر مي ةمباحث مربوط به ادبيات سد    
 حذف  ،د ادبي هاي مربوط به ادبيات نوين ايران و جريان تحول و تجدّ             تمام قسمت  ،۱۳۵۴کتاب به سال    

ها با موافقت و خواست خود يان ريپکا صورت گرفته است  ت آن که گويا اين حذف   شده است و شگف   
  ).۱۱: ۱۳۷۰ ،کشاورز(

 مفصل و ارزشمندي اسـت کـه يـان ريپکـا در آغـاز بخـش                 ة حاضر مقدم  ةتنها قسمت مرتبط با نوشت    
ست که اين فصل شامل سيزده بخش ا. نگاشته است» تاريخ ادبيات ايران تا آغاز سده بيستم «ةحذف شد

 امـا   ؛ حـذف شـده اسـت      ،اسـت )  خورشـيدي  ۱۳( نوزدهم ميلادي    ةباز بخش آخر آن كه مربوط به سد       
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ف اسـت  يقـاي مؤلّ ـ ط کتاب يا به عبارتي بو ةماي  در واقع جان   ،همين مقدمه که در پنج قسمت تنظيم شده       
ررسـي  او ب. که تمام مباحث ديگر کتاب بر مباني تئوريک مورد بحث در اين بخش اسـتوار شـده اسـت                

 ةنخـست هـدف مـا ايـن بـود کـه از هم ـ             «: داند   تاريخ ادبيات ايران را هدف پژوهش خود مي        ةهمه جانب 
خواسـتيم بـر موضـوع از نظـر ترتيـب            اي به دست دهـيم و دوم مـي          هاي تاريخ ادبيات ايران چکيده      جنبه

» کـرده باشـيم   يک جلد تنها مـروري  ةانداز هاي ضروري آن به  گاه شناسيک جغرافيايي و نکته   ،تاريخي
   ).۲۹: ۱۳۸۳ ،ريپکا(

در .  کـاربردي اسـت  - روش تـاريخي ،بـرد  روشي که يان ريپكا براي تحليل و تبيين کتاب به کار مي          
 يعني بـه نظـر   ؛شود  بررسي مي ، تحولات و فراز و فرودهاي تاريخ      ،ها   ادبيات در ضمن جريان    ،اين روش 

 بـراي يـافتن علـل و عوامـل     ،شـود  اي مـي   و زمينهدهد ها را در خود بازتاب مي وي ادبيات تغيير و تحول 
نويسندگان اين کتـاب ضـمن در نظـر گـرفتن بهتـرين             «. هاي ادبي   ها و مکتب    تغييرات و تطورات سبک   

 توجه خود را به مضمون ايـدئولوژيک   ،هاي تاريخي و شرايط لازم روند ادبي        هاي فيلولوژي ريشه    تسنّ
   ).۲۲: ۱۳۷۰ ،کشاورز(» اند  معطوف داشتهشناسي آن اين اثر ادبي و ارزيابي زيبايي

 ،هـا ثبـت شـده        نظريات سنتي ايرانيان کـه معمـولاً در تـذکره          ،هايي  آشکار است که از چنين ديدگاه     
هـاي    ها و کاسـتي      ريپکا از نخستين محققاني است که با  دقت به ضعف           ،مورد تأييد  نيست و از اين نظر       

 جريـاني   ،نويسي فارسـي ارائـه داد        سنتي تذكره  ةيپكا بر شيو  نقدي كه ر  . اي اشاره کرده است     نقد تذکره 
. زبان نيز به آن رو آوردند        نقد ادبي ايجاد كرد كه پس از وي پژوهندگان فارسي          ةتأثيرگذار را در عرص   

هـا     آن ةهايي از شاعران و دانشمنداني بومي يا اطلاعـاتي دربـار             يعني گلچين  ،ها  تذکره« :نويسد  ريپكا مي 
.  حاکمـه اسـت  ةيک نوع تاريخ ادبيات ناقص با پيروي از نظريات فئـودالي و دينـي طبق ـ  که در حقيقت   

 زنـدگي  ة و در عـوض فاقـد اطلاعـات صـميمي دربـار     خوش اطناب بيهوده و ممـلّ  ها غالباً دست   تذکره
ها درصدد کشف جبلـت شـاعران بـر           ف تذکره مؤلّ. لاوه غير قابل اعتماد و ناقص است      عب. شاعران است 

  ).۱۹۷: ۱۳۵۴ ،ريپکا(» ...پنداشتند  زير آن را موضوعي فرعي مي،نمي آمدند
بررسـي بيرونـي    «تـوان گفـت او         مـي  ،با توجه به نظريات ريپكا که در جاي جاي کتاب آمـده اسـت             

کوشد ضمن بررسي  او مي. نهد دهد و پژوهش خود را بر آن بنيان مي را در كانون توجه قرار مي» ادبيات
 از . روابط و تغيير و تحولات ادبيات و اجتماع را در توازي يکديگر بيابـد           ،فارسي ادبيات   ةجامعه شناسان 

 ادبيات را در لفظ و معنـا  ،اي از تاريخ ايران  گستردهة سنگين فئوداليزم در دورةنظر او در اين ميان سيطر   
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ظـر   بـه ن ،آورد  محور ديگري که از دل همين بحث سـر بـر مـي            . هاي فراوان کرده است     دچار دگرگوني 

 ايـن  ةريپكـا بـا مقايـس   . گريزي است که در محتواي شعرها و نيز صور خيال آشکار اسـت             ريپكا واقعيت 
اي ادبيات شرق و غـرب را بـا يكـديگر              به گونه  ،با جهان غرب  ) يا به طور کلي شرق    (وضعيت در ايران    

 ،هـاي غربـي   ديـشه كند و سرانجام گذر از فضاي فئوداليزم و واقعيت گريزي را تحت تـأثير ان    مقايسه مي 
  . داند  مي،آغاز زندگي جديد و ادبيات نوين ايران

توانـد اعتمـاد    مـي ) متـد (اي مـشخص   مندي منتقد از دقت علمي و در پـيش گـرفتن شـيوه           مسلماً بهره 
 نهـاد قـدرت و      ةاي از پيش تعريف شده به وسيل        اما دلبستگي به شيوه   .  جستجو گر را جلب کند     ةخوانند

ف خود در انتقاد از وضعيت ادبيات کلاسـيک ايـران بارهـا خـاطر               ي همان که مؤلّ   يعن( ،مقهور آن بودن  
بنـدي کـه ريپکـا از ادبيـات ايـران           مثلاً در دسته  . كند  سونگري مي    منتقد را دچار يك    ،)نشان کرده است  

 همين نقيصه و کژ روي آشکارا به چشم ،کوشد آن را با ادبيات جهاني هماهنگ کند دهد و مي ارائه مي
 نخـستين بـه   ةگـذر از جامع ـ :  نخـست ة دور:کند او تاريخ ادبيات ايران را به پنج دوره تقسيم مي    . آيد مي

گـذر از   :  دوم ةدور. هـاي قهرمـاني اسـت        حماسـه  ، ادبي اين دوران   ة طبقاتي که آشکارترين پديد    ةجامع
 نيمه  - ديني   ه آن ادبيات مانوي با ويژگي نيم      ة که شاخص  ،دوران باستان به دوران قرون وسطاي نخستين      

 ۱۰ تـا  ۹ ة از سـد ، سوم گذر از قرون وسطي به آغاز عصر جديد و فرهنگ شهرنشيني    ةدور. هنري است 
گـذار از   :  چهـارم  ةدور.  رنسانس ايـران دانـست     ةتوان اين دوره را دور      ف مي ميلادي که از ديدگاه مؤلّ    

مد دانش شاعر تاجيک است  اح، اين دورهةف شخصيت برجست که به گمان مؤلّ ،فئوداليزم به بورژوازي  
 اين گونه تقسيم    .)۲۵ ،همان ( بيست است    ة پنجم که اوج آن ادبيات تاجيکستان سد       ةو سرانجام دور  

گـويي نـام ادبيـات      .  ثمر ديگـري نـدارد     ،ف را آشکار کند    به جز آن که نگاه ويژه و محدود مؤلّ         ،بندي
تان كـه در روزگـار تـأليف كتـاب از نظـر              براي به رخ کشيدن ادبيات تاجيکـس       ،اي است   ايران تنها بهانه  

 ،دانـد   مـي ] ايرانـي [ رنسانس   ةمؤلف رودکي را نخستين شاعر دور     . خواني دارد ف هم سياسي با مرام مؤلّ   
 درخشان دوران گذار از فئوداليسم به بورژوازي را         ة و نمون  زيسته  ين سبب که در تاجيکستان مي     تنها به ا  

  . داند احمد دانش از بزرگان تاجيک مي
هـاي   ل را مخـصوصاً در زمينـه   ئبيني خويش اغلب مسا     رژيم حکومت کشور و جهان     ةمؤلف به سائق  «

دور بـه همـه چيـز رنـگ     کند و حتي المق ـ اجتماعي و اقتصادي از ديدگاه سوسياليزم تجزيه و تحليل مي        
 بـه    با اين حال در مواردي ريپکا موفـق شـده اسـت بـا توجـه                .)۳مقدمه،: ۱۳۵۴ ،ريپكا(» دهد  سياسي مي 
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  ۴۵/    » تاريخ ادبيات ايران« از نويسندگان غير ايراني با موضوع كتاب                       نقد و بررسي سه   
  

 ، بـه عنـوان نمونـه معتقـد اسـت          ، برخي تحولات ادبي را تبيـين و تحليـل کنـد           ،همين ديدگاه قابل انتقاد   
از همين رو بـا تمـام       .  وابسته به تغييرات اجتماعي است     ،هاي ادبيات   عروض فارسي نيز مانند ديگر بخش     

 ةعلت ايـن کـه هم ـ     «: د متحول ش  ،اش با تغيير و دگرگوني در نظام اجتماعي         ف ناپذيري استحکام و تخلّ  
 رکود اوضاع اجتماعي و سنت گرايي آن است کـه           ،ر شد زودي متحجّ بقواعد اعم از عروض يا جز آن        

 ماند اي اجتماعي و ادبي غافل نميه ولي غرب در برخي از اين تغيير و تحول. پيش از آن بدان اشاره شد
هـايي     با تأثيرپذيري مستقيم از جريـان      ،دهد   فئودالي را که به دنبال آن تجدد ادبي روي مي          ةجامعو گذار از    

 پيـروي از سـنت کلاسـيک را         ،مکتب جديد غربي سازي در ايـران      : داند   همراه مي  ،که در اروپا اتفاق افتاده    
بـيش در قالـب نقـد     کما ،ت خود را نزديکي به مکاتب اروپايي قرار داده همّةشمارد و چون وجه   مردود مي 

ــايي مــي ــصادي دگرگــوني آغــازکرد   «.)۱۵۳ ،همــان(» گنجــد اروپ  ،همــين کــه ســاختمان اجتمــاعي و اقت
  .)۱۶۶ ،همان(» هاي جديد شعر شروع شد يافتن صورتهايي هم براي سست کردن فن سرايندگي و  کوشش

کوشـد    مـي ، همـراه بـا چاشـني نقـد مارکسيـستي     ، جامعـه شناسـانه   ةنويسنده به دليل دلبستگي به زمين     
از تغييرات ادبي در واقع ريشه در طرز تفکر کهن و ادبيات گذشته دارد     خواننده را قانع سازد که بخشي       

به همان نسبت که زندگي اشـرافي و فئـودالي رو           «:  تن به فضاي جديد سپرده است      ،و به حکم ضرورت   
 ؛هاي شعري هم که منطبق و نيز ناشي از آن اسـت بـه کنـار رود                  صورت بالضروره بايد    ،رود  به زوال مي  

  .)۱۷۳ ،همان(» قتضيات يک نظام نوين و متفاوت زندگي نيستزيرا جواب گوي م
سندگان يـا در مجمـوع    البته تأثيرپذيري از اروپا را در سـطحي محـدود بـه شـاعران و نوي ـ        ،يان ريپكا 

كند كه طبقات ديگر اجتماع بـه      داند و تأكيد مي      مي ،فکران كه پذيراي نظريات جديدند    بخشي از روشن  
 ،آيـد  اگر هـم تغييـري بـه چـشم مـي        .دهند  عيير مي تبه سختي و کندي تن به        ،دليل ريشه دار بودن سنت    

قابليـت  «. هاي فکري و باورهاي عمومي مردم هـم چنـان ثابـت مانـده اسـت                 تر ظاهري است و لايه      بيش
انطباق و انعطاف پذيري معنوي ايراني به گرايش سريعي هم که امروزه به اقتبـاس تمـدن اروپـايي دارد                    

نمايد اين دگرگوني بيش تر در ظـواهر اسـت و ماهيـت درونـي افـراد               ي چنان که مي    ول ؛کند  کمک مي 
  ).۱۳۴: ۱۳۵۴،ريپکا(» دارد ا بي رغبتي با آن گام بر ميفقط به دشواري و ي

 ة اولي ـ ةجلوس ناصرالدين شاه مرحل   «: کند   رنسانس معرفي مي   ة قاجار را به عنوان دور     ةيان ريپكا دور  
کـه در پـي آن ارتبـاط بـا          . اسـت ) ۱۹۳: ۱۳۵۴ ،ريپکا(» خذ تمدن اروپايي  اقتصاد پولي و کوشش براي ا     

 ة ادبيـات سـد    ةگيرد و بـه هنگـام بحـث دربـار           شکل مي .. . روزنامه و  ،ها   کتاب ة ترجم ، داد و ستد   ،اروپا
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  ۱۳۸۹، پاييز ۱۵، سال چهارم، شمارة سوم، پياپي )گوهر گويا(پژوهشنامة زبان و ادب فارسي   /  ۴۶

 
شمارد و در پايـان آن         را بر مي   ۱۹ ةوار تحولات اجتماعي سياسي سد      بيستم به صورت فشرده و فهرست     

از نظر او ايـن     . کند   بيست را به سه بخش تقسيم مي       ةاو مراحل نوگرايي در سد    . يابد  باز مي را در ادبيات    
 ،متنـي   ولـي هـم چنـان روابـط درون     ؛سه دوره با حوادث سياسي روزگار خود کاملاً گره خورده اسـت           

  .ماند زيباشناسي و زبان مغفول مي
ها به عنـوان      لان سياسي و روزنامه   شاعران و نويسندگان به عنوان عام     ) ۱۲۹۹(خان  برآمدن رضا ) يک

  . روند ترين دست افزار ادبيات اين عصر به شمار مي مهم
  .اختلاف و تشتت آرا در پيوند با شعر سنتي و شعر مترقي) ۱۳۲۰تا (اقتدار رضاشاه ) دو
 انعکـاس هـر دو اردوگـاه        ،نشأت مطبوعات آزادي خواه و سوسياليت     ) ۱۳۲۰(استعفاي رضاشاه   ) سه

  .)۱۹۴: ۱۳۵۴ ،ريپکا(ني در ادبيات سياسي جها
هـاي ادبـي دوران     در تحليـل ،بندي ادبي بنا نهـاد  سنتي كه ريپكا در گره زدن حوادث سياسي با دوره         

هاي ادبي معاصر را به پيش از شهريور           دوره ،تر منتقدان   چنان كه به عنوان نمونه بيش     . بعد تأثير گذاشت  
  .كنند  مي تقسيم۵۷ و بهمن ۴۲خرداد  ،۳۲ مرداد ،۲۰

  
  مقايسه. ۳

فان ياد شده است و نوع برخورد  مورد بحث و توجه مشترک مؤلّ، چند محور اساسي،يدر يک نگاه کلّ   
 ساختار تفکر آنان نسبت به ادبيات       ة تعيين کنند  ،گويي آنان به محورهاي ياد شده        تحليل و پاسخ   ةو شيو 

  :شود خلاصه مياين موارد در چند عنوان کلي . و تاريخ ادبيات فارسي است
  . فارسيةگريزي در شعر گذشت هاي واقع و بررسي و نقد جلوه گرايي و بحث  واقع-۱
  .نويسي سنتي هاي گذشته و نقد تذکره  انکار و طرد سنت-۲
  .توجه به مخاطب و زبان محاوره. ۳
   فارسيةگريزي در شعر گذشت هاي واقع گرايي و جلوه واقع. ۳-۱

هـاي مهـم و محـوري اسـت            يکي از موضوع   ،ثير اجتماعي ادبيات  أع و ت  واقع گرايي و توجه به اجتما     
از اين رو هر سـه      . خورد   آثار مربوط به ادبيات به چشم مي       ةکه در آن روزگار به شکلي فراگير در عمد        

  .اند ف ياد شده مواردي را به آن اختصاص دادهمؤلّ
ريپکا معتقد است . دانند بيات جديد مي زندگي و به موازات آن ادةفريپکا و براون واقع گرايي را مؤلّ
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  ۴۷/    » تاريخ ادبيات ايران« از نويسندگان غير ايراني با موضوع كتاب                       نقد و بررسي سه   
  

هنر و ادبيات گذشته و در کنار آن زندگي اجتماع مردم در دوران فئوداليزم کاملاً واقعيت گريـز اسـت                    
 بيش از هـر چيـز ديگـر در مينيـاتور ايرانـي              ، کامل از روش تفکر شاعر ايراني را نسبت به طبيعت          ةقرين«

هايي است کـه هـيچ        سرشار از رنگ  «: اند  ر توضيح مينياتور گفته    د .)۱۳۵: ۱۳۵۴ ،ريپکا(» توان يافت     مي
هدف  مينياتوريست گريز از عينيت و نقـب زدن بـه درون بـراي دسـت                 . ارتباطي با عينيت بيروني ندارد    

 ـ         .)۵۵:۱۳۸۳ ،ماهرويـان (» يافتن به زيبايي در صور افلاطوني است       ل  ادوارد بـراون شـعر برخاسـته از تخيّ
او بـراي تبيـين ايـن نظـر خـود           . دانـد   هاي ملموس را اصولاً شعر نمي       يري با واقعيت  شاعرانه و بدون درگ   

مطابق نظر او تـصاوير شـاعرانه در اشـعاري کـه بـا              . کند  شاعر نوگراي عرب نقل مي    » شاوش«عبارتي از   
شـود و شـعر واقعـي نيـز بـه        واقعيات بنا مـي   ة برپاي ،شود  پرستانه سروده مي    ل سياسي و وطن   ئتوجه به مسا  

  :گيرد همين ترتيب شکل مي
يا اين  گيرد و  سرچشمه مي،باشد وقتي که نظم از تخيلات موهوم ناظم که ماوراي حقايق مشهود مي«

 ،بـراون (» شـود    شعر شمرده نمي   ،کند  که از روش مبالغه و اغراق آميز گوينده در مدح و ذم حکايت مي             
۱۳۳۵ :۸۱.(  

.  بحث او بر شعراي گذشـته اسـت        ة بلکه پاي  ؛دهد  رار نمي شبلي مانند ريپکا گذشته را در برابر امروز ق        
هاي جديد که در اروپـا        تأثير نظريه   دهد و تحت    او تمام مباني جديد را بر اساس شعر گذشته توضيح مي          

اتخاذ ايـن   . کوشد از ميان شاعران گذشته براي هر کدام از مباحث جديد مصداقي بيايد               مي ،مطرح شده 
 گذشـته   ة بـست  ة امـا دايـر    ؛دارد  هايي که ريپکا در پيش گرفته بود دور مي          گري  شيوه او را از برخي افراط     

تفاوتي ) و نيز در برخي موارد ادوارد براون(شبلي نعماني . کند مجال بررسي همه جانبه را از او سلب مي     
 ة نـشان  هـا و صـورخيال را        فراوان از آرايـه    ةبه عنوان نمونه استفاد   . بنيادين ميان گذشته و حال قائل نيست      

يک ملت در آغاز تمدن افکار و خيالاتش طبيعي «: داند انحطاط اجتماع و در پي آن انحطاط ادبيات مي       
 آن وقـت در کـلام   ،ع پيـدا شـد  ف و تـصنّ م فرا رسيد و در هر چيز تکلّ  تنعّ ةوقتي که دور  .. و ساده است  

از نظـر بـراون نيـز    ) ۶۱: ۱۳۱۴ ،نعمـاني شـبلي  (»...آيد و   اغراق گويي روي کار مي     ،شود  مبالغه شروع مي  
 يـك  ة نـشان ،گـذارد  هاي لفظي و توجه صرف به معنا و تأثيري که بـر مخاطـب مـي             توجهي به زيبايي    بي

 ،خواهيد شعر خوب را بشناسيد      اگر مي «: گويد   مي ، منتقد عرب  ،او هم صدا با شاوش    . شاعر خوب است  
بگذاريد و فقط توجه بفرماييد و ببينيد بحر و سجع و قافيه و عروض و لفاظي و طمطراق کلمات را کنار 

  ).۸۰: ۱۳۳۵،براون (» که چه تأثيري از آن در فکر شما باقي مانده است
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هـزاران  «.  ترجمه ناپـذيري آن اسـت  ،گران يکي از عيوب صور خيال در يک شعر     به باور اين پژوهش   

صيات لفظـي قـرار     تـر روي همـين خـصو        ها بيش    اساس آن  ،اشعاري که مظهر معاني بديعيه شناخته شده      
ل مزبور به کلي عاطل و باطل و         تخيّ ،هاي ديگر ترجمه کنند     گرفته است و چنان چه آن اشعار را به زبان         

  .)۳۶: ۱۳۱۴ ،نعمانيشبلي (» بي معني خواهد بود
  ها   انكار و طرد سنت-۳-۲

ن گرادهاي گونـاگوني را بـراي ايـن پژوهـش         کر به سنت از نکات مهمي است که روي        چگونگي نگاه 
 باورهـاي   ةدانـد و بـر پاي ـ       هاي فراواني مي     ادبي ايران را دچار ايرادها و اشکال       ةريپکا گذشت . زند  رقم مي 

بنابراين از ديدگاه او گذر     . کند  ها را در نظام فئودالي جستجو مي         اين ضعف  ة هم ة خود ريش  ةگرايان  چپ
  .تواند به مشکلات پايان دهد از اين نظام مي

عي انحطـاط و    کساني هستند که بنابر اغراض سياسي مـدّ       «: نويسد   تفکر مي  ة شيو براون با اشاره به اين    
 از ايـن رو يکـي از اهـداف    .)۶۷ ،۱۳۳۵ ،بـراون (» باشند  از جمله ايرانيان مي   ،فساد کامل مردمان آسيايي   

ل و تجـدد     تحـوّ  ،او ضمن تأييـد ادبيـات گذشـته       . داند  پژوهش خود را دفاع از ادبيات جديد فارسي مي        
 نهـم  ة ادبيـات فارسـي در سـد   ،کند و نظر کـساني را کـه معتقدنـد       را خوب و ارزشمند ارزيابي مي      ادبي

عي توقـف ناگهـاني     بعـضي متخصـصين اروپـايي در ادبيـات فارسـي مـدّ            «: داند   مردود مي  ،متوقف شده 
ارزش د ايـران ابـداً      اينان دائم ادعا دارند کـه اشـعار جدي ـ        ....ادبيات ايران در چهار صد سال پيش هستند       

  .)۶۶: ۱۳۳۵،براون(» خواندن ندارد
 ،هـا انتقـاد کـرده     با قول همين افـرادي کـه بـراون از آن        -اي مخالف      البته از زاويه   -شبلي نعماني نيز    

بعد از کليم شعر و شاعري حکـم لغـز و           «: داند  داستان است و ادبيات فارسي متأخر را فاقد ارزش مي         هم
  ). س: ۱۳۱۴ ،نعمانيشبلي (» معما را پيدا مي کند

هاي گذشته و ريپکا منکـر آن اسـت و ادوارد              شيوه ة شبلي تأييد کنند   ،بنابراين از جهت نگاه به سنت     
گران در يـک امـر       هـر سـه ايـن پژوهـش        ،با اين حال  . کند  اي از گذشته و حال را پيشنهاد مي         براون آميزه 
ريپکـا در ايـن مـورد تنـدروي     . هـاي ادبـي اسـت    ت اتفاق نظر دارند و آن انتقـاد از تـذکره      مربوط به سنّ  

 داند  ئودالي حاکم بر اين آثار مي     ها را مربوط به نظريات ف        نقص آن  ،تري دارد و مطابق معمول خود      بيش
  ).۱۹۷: ۱۳۵۴ ،ريپکا(

داند که به تحولات ادبـي        هايي از اشعار مي     ها را تنها جنگ      تذکره ،شبلي نعماني نيز با نگاهي انتقادي     
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تذاکر در حقيقت جنگ يـا بياضـي از اشـعارند کـه در آن               «. علل آن توجهي ندارند   ها و     و بررسي زمينه  
هـا     ليکن به شرح احوال شعرا و حوادث و سوانحي که بر آن            ؛اند   نوشته ، شعرا را جمع نموده    ةاشعار عمد 
 خاصه از انقلابي که در هر عصر در شعر و ادب پديد آمده و نيـز از  ، خيلي کم متعرض شده  ،روي داده 

  .)ژ: ۱۳۱۴ ،نعماني شبلي (» قلاب هيچ ذکري به عمل نيامده است و اسباب آن انعلل
ها    اصلي تذکره  ة نقيص ،هاي بعد نيز هم صدا با اين سه پژوهش گر متقدم            گران و منتقدان دوره    تحليل

بـه عنـوان    . يکي نداشتن توالي زمان و ديگر عـدم تحليـل و نقـادي            : دهند  را به دو عامل اصلي نسبت مي      
 تـاريخي و سـير تحـول آن         ة الا زمين  ، مواد تاريخ ادبيات را دارند     ةها هم   تذکره«: نويسد  نه فتوحي مي  نمو
تاريخ ادبيات علمي معاصر با تذکره نويسي قرون        «: و احسان طبري معتقد است    ) ۵۲: ۱۳۸۲ ،فتوحي(» را

 ن که ين اشاره به ا   ن آرا ضم  ي بر خلاف ا   ياما زرقان ؛  )۱۸۷: ۱۳۵۹ ،طبري(» وسطايي تفاوت ماهوي دارد   
 مفصل نقـش    يدر پژوهش  ) ۸۴:۱۳۸۹ ،يزرقان(»  نوشته شد  ي عرب ي الگو ي از رو  ي فارس يتذکره ها «

 برآمـده از آن اسـت   يسيات نويخ ادبيان تاري که جر  يا  داند به گونه   يان ساز م  يق وجر يعم تذکره ها را  
  .)۱۳۸۸،يزرقان (

 ةهيت تذکره و تذکره نويسي در گسست از زنجير        از توجه به اين نکته نمي توان غفلت ورزيد که ما          
هاي زمان به تماشـاي ادبيـات         گيرد و تذکره نويس در فراغت و رهايي از گره خوردگي            زمان شکل مي  

 تـذکره   ،اي اسـت    به زمـان خـصلت جهـان اسـطوره        نشسته است و از اين جا که فراموشي يا بي توجهي            
 تاريخ و حوادث تـاريخي      ةنگرد و اصولاً سودا و انديش       نويس نيز با نگاهي اساطيري به جهان ادبيات مي        

را در سر ندارد و درست به همين دليل است که نسبت به زندگي شخصي و حيـات خـصوصي شـاعران            
 امـا بـا     ؛ها را با تاريخ ادبيات نويـسي جديـد دريافتـه            ريپکا اين تفاوت ماهيتي تذکره    . نيز بي علاقه است   

 نظـام   ة آن را فقط نتيج    ،سياليستي و جبر تاريخي بر او تحميل کرده       محدوديت فکري که تفکر قالبي سو     
  . داند فئودالي مي

  توجه به مخاطب و زبان محاوره. ۳-۳
هـايي اسـت کـه سـه نويـسنده            توجه به مخاطب و گذر از مخاطب خاص به مخاطب عام از موضـوع             

  . اند مورد نظر  بدان پرداخته
کردهاي نظري هر کـدام از خاورشناسـان         مشي فکري يا روي     بنا به  ، متن و مخاطب   ،ف ميان مؤلّ  ةرابط

بـه اعتقـاد وي     . داند  ريپکا دگرگوني سيستم اجتماعي را موجد تغيير مخاطب مي        : ياد شده متفاوت است   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۳۸۹، پاييز ۱۵، سال چهارم، شمارة سوم، پياپي )گوهر گويا(پژوهشنامة زبان و ادب فارسي   /  ۵۰

 
او دو دسته مخاطب را براي شاعران بـر         . تي مخاطبي محدود دارد که نهاد قدرت عامل آن است         شعر سنّ 

  .  همين نهاد قدرت هستندةها نيز در سيطر م شاعران ديگر که آن دو، حاکمة اول طبق،شمارد مي
 مـردان دانـشمندي هـستند و خريـداران کالاهـاي هنـري آنهـا                ،اقه دارنـد   خلّ ةنويسندگاني که قريح  «

 هـم   ،مانـد   قدرت روزافزون شهرها قهراً بلا اثـر نمـي        ....کران تابع اين طبقاتند   نفطبقات حاکمه و نيز روش    
 ديگـري   ة جاي خـود را بـه دسـت        ،سازد و هم خوانندگان اين آثار عوض شده         ون مي آثار ادبي را دگرگ   

اي بس مهم در تحول ادبيـات فارسـي            اشرافي نکته  ةهاي شهرنشينان با طبقات حاکم      کشمکش. دهند  مي
 اول مـردم بـه عنـوان مخاطـب حـضور      ةبنـابراين بـه نظـر وي در دور   ). ۱۴۷: ۱۳۵۴  ،ريپکا(» دري است 

 ،اما با عوض شدن سيستم اجتمـاعي     . انش بهره بردن از آثار توليد کنندگان ادبي را ندارند          زيرا د  ؛ندارند
  .پذيرد وضعيت ادبي نيز دگرگوني مي

 اما به ايـن نكتـه نيـز         ؛كند  براون به طور ضمني نظر ريپكا را در مورد مخاطب خاص شعر كهن تأييد مي              
وي جـايگزيني مخاطـب     .  را گرفته اسـت    نظر دارد كه در ادبيات جديد مخاطب عام جاي مخاطب خاص          

هـاي   يکي اين که شعر کهن بيش تر مربوط به حوزه: داند  عام به جاي مخاطب خاص را در دو موضوع مي         
دربار يا موضوعات فلسفي و عرفاني بوده که در عصر جديد مسائل اجتماعي و زندگي مردم نيـز بـا آن در       

  .گردد اجتماعي با چاشني هزل و مزاح ارائه ميآميزد و دوم از نظر اسلوب که مسائل جديد  مي
اين اشعار جديد داراي دو صفت ممتاز است که در ادبيات قديمه موجود نبـوده و بـه همـان نـسبت                      «

تقريباً عبارت بود از مدايح پادشاهان و : اولاً از حيث موضوع.  عامه بيش تر باشدةشايد تأثيراتش در طبق
 نظم در   ةه و تصوف و آن چه راجع به اوضاع و احوال معاشيه به رشت             بزرگان و غزليات و اخلاق و فلسف      

در لبـاس هـزل و      . براي اينکه همه بتواننـد فهـم نماينـد        ....ثانياً از حيث اسلوب   .  نسبتاً کم است   ،اند  آورده
اند تا به آسـاني قبـول عامـه بـه هـم         هاي موسيقي هماهنگ ساخته     اند و يا با يکي از پرده        مزاح جلوه داده  

داند و نبود مخاطب عام را   براون ميزان خوب و بد شعر را قبول عامه مي     .)۶۰-۶۲: ۱۳۳۵ ،براون(» اندرس
  . زيرا گردانندگان اصلي مردم هستند؛كند هاي شعر قديم معرفي مي يکي از ضعف

هـاي    دانـد و راه     شبلي نعماني سادگي ادا و آسان بودن شعر را براي قبول و درک عامه بسيار مهم مي                
  :كند شمارد و از برخي شعراي گذشته که شعرشان دشوار و پيچيده است انتقاد مي دگي ادا را ميسا

زحمت درک کند و اين منظـور بـه طـرق ذيـل              خواننده آن را بي   ) که(مراد از سادگي ادا اين است       «
 بـراي يـک معنـي عناصـر و          ،دوم.. . اجزاي جمله به حال اصـلي خـود بـاقي مانـده            ،اول: شود  حاصل مي 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۵۱/    » تاريخ ادبيات ايران« از نويسندگان غير ايراني با موضوع كتاب                       نقد و بررسي سه   
  

 تشبيهات و استعاراتي که به کـار بـرده شـده غيـر مـأنوس و                 ،سوم. اجزايي که هست تمام آن ذکر بشود      
 در  ،پـنجم .. .نبايد طـوري باشـد کـه کـسي از آن واقـف نباشـد              .... . تلميحات ،چهارم. بعيد از فهم نباشد   

و عبـارات    استعمال محـاورت روزمـره و بـه کـار بـردن الفـاظ                ،سادگي ادا چيزي که مدخليت تام دارد      
دهـد و بـه    تر معنـا را در كـانون توجـه قـرار مـي     شـبلي بيـش  ) ۵۶ -۸: ۱۳۱۴،نعمـاني شـبلي   (» روزانه است 

گاه که همچون براون و ريپکـا بـر زبـان محـاوره تأكيـد              ويژه آن ب ؛کند  هاي لفظي کمتر توجه مي      زيبايي
ورود مفاهيم اجتماعي   م و    رابطه با مخاطب عا    ،ها حول محور واقع گرايي      در مجموع اين نظريه   . كند  مي

  .به شعر است
هـاي    گذارد و به يکي از ويژگي       هاي بعد بر شعر تأثير مي       ارزرش زبان محاوره اين است که در دوره       

 ساده شدن شـعر و توجـه   ،اما زبان محاوره. شود شعرهاي بسياري از شاعران بزرگ بعد از نيما تبديل مي      
شكار از شعر ارزشمند    آ پنجاه و موجب گسستي      ة ده  باعث آسيب ديدن جدي شعر در      ،به مخاطب عام  

  . گردد  چهل ميةده
ويژه در مـورد  ب ـ ؛سرانجام توجه به اين نكته ضرورت دارد كه آرا و عقايد نويسندگان سه اثر يادشده           

به عنوان نمونه در بحث مربوط به       . دار و غيرقابل پذيرش است       در مواردي خدشه   ،سه محور مورد بحث   
ويسنده بر اين باورند كه مخاطب ادبيات سنتي از خواص و بيش و كـم اشـرافي بـوده                    هر سه ن   ،مخاطب

تر اجتماع  ها و طبقات پايين  حال آن در همين زمان آثاري چون شاهنامه پديد آمده بود كه در دل توده،است
ظ و نيـز    نفوذ داشته و پذيرش عام يافته است و در دوران بعد آثار ادبي والايـي چـون اشـعار سـعدي و حـاف                       

از اين لحاظ توجه به نفوذ . مثنوي معنوي هم در ميان مخاطب عام و هم مخاطب خاص رواج يافته بوده است
  . پوشيده مانده است،عميق آثار ادبي سنتي فارسي بر مخاطب عام از نظر مؤلفان يادشده

 ةر دورل اجتمـاعي در شـعر بـا زبـان سـاده چنـان كـه د              ئدر ضمن بايد توجه داشت كه انعكاس مـسا        
مشروطه اتفاق افتاد در شعر شاعران كهن حضور ندارد يا بسيار كمرنگ است و اين پژوهـشگران بيـشتر     

  .اند  اين مسأله را در نظر داشته
  

  گيري نتيجه. ۴
 ،تـر بـه زيباشناسـي اثـر       اين است که شبلي نعماني بيش      ،توان گفت    مي ،بندي نهايي   آن چه در يک جمع    

 ةرابط ـ. دهـد   اما زيباشناسي را در خدمت محتوا قـرار مـي       ؛جتماعي توجه دارد  فارغ از مسائل تاريخي و ا     
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 از براون و ريپکـا      ، باعث شده تا از اين نظر      ،نزديک تري که شبلي نعماني با فرهنگ و زبان فارسي دارد          

 رويدادهاي اجتمـاعي روزگـار      ة توجهش به محتواست و ادبيات را آيين       ةادوارد براون هم  . تر باشد  موفق
 زيرا براون اين موضـوع      ؛ ريپکا کاملاً متفاوت است    ةالبته اين نظر براون با ديدگاه جامعه شناسان       . داند مي

اي محوري به تحليل حـوادث اجتمـاعي           در حالي كه ريپکا به گونه      ،کند  را به شکلي سطحي مطرح مي     
از نظـر  . کنـد  ري مـي پـردا   ادبيات و زندگي بررسي و نظريـه   ، انديشه ةپردازد و بازتاب آن را در حوز        مي

 ، ولي ريپكا در مقابل او منكر آن است؛پذيرد  شبلي نعماني گذشته و سنت را مي،ت با نقد آننگاه به سنّ
 هر سه به مخاطب عام توجه   ،در مورد مخاطب  . كند  اي از سنت و نوگرايي را پيشنهاد مي         اما براون آميزه  

 بـراي قبـول عامـه       ،داند و شبلي نعماني معتقد اسـت        براون ميزان خوب و بد شعر را قبول عامه مي          ،دارند
 امـا ايـن پـذيرش مطـابق بـاور           ؛كنـد    ريپكـا نيـز هـر دو نظـر را تأييـد مـي              .شعر بايد ساده و آسـان باشـد       

  . اوستةگرايان چپ
 زيـرا گـاه   ؛توان قائل شد گر يا چند محقق نسبت به يكديگر نميطعي در آراي يک پژوهشمرزهاي ق 

ها يافت که حاصل کارکرد زماني در نـسبت بـا مـتن               توان در هر کدام از آن       ا مي هاي متفاوتي ر    ديدگاه
ف يادشـده علـي رغـم     امـا هـر سـه مؤلّ ـ      . هاي بيروني دارد    فهاست و گاه نيز ريشه در استقلال متن از مؤلّ         

اند کـه از ارزش   ها نشان داده  هاي ذوقي و فکري خود را به شکلي آشکار در تحليل             گرايش ،نديشمرو
گر به جاي نمود متن و نـشان          امر باعث برجسته شدن حضور تحليل      همچنين اين . ها کاسته است    آنکار  

  . دادن تحولات طبيعي آن گرديده است
تواننـد راه بـه جـايي ببرنـد      بنابراين مطلق گرايي و حتي نسبي گرايي در تاريخ ادبـي بـه تنهـايي نمـي             

امـا  .  تاريخ ادبيـات ايـران ملاحظـه گرديـد    ةر دربارهاي اين سه پژوهشگ ها و ارزيابي كه در داوري   چنان
 ،گرايي نگـاهي اسـت       زيرا فاصله  ؛وي را پذيرفت  » گرايي  فاصله «ةتوان با رنه ولك همراه شد و نظري         مي

 مطلـق شـعر و مطلـق        ،شناسـيم   آن چـه مـا مـي      «منطقي به ادبيات و متن ادبي و نسبت آن با تاريخ و زبان              
گـردد و پـر از         دگرگـون مـي    ،شـود    پـرورده مـي    ،سـنجش پـذير اسـت     ادبيات است که در تمام اعصار       
 نـه يـک     ،اي از آثار منحصر به فرد است که هيچ وجه مشترکي ندارند             امکانات است و ادبيات نه سلسله     

  ).۳۸-۹: ۱۳۷۳ ،ولک(» سلسله از آثارکه محدود به ادوار مختلفند
  

  نوشتها پي
  . دکتر محمود فتوحيةدبيات نوشتنظريه تاريخ ا مراجعه شود به کتاب ارزشمند. ۱
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هـاي فارسـي و    وي مدرس زبـان .  ميلادي در هندوستان شهر اعظم گره به دنيا آمد    ۱۸۵۷شبلي نعماني در سال     . ۲

 بـه مـدت يـک سـال بـه           ، قمري با ماتيوآرنولـد منتقـد بـزرگ انگليـسي          ۱۳۱۰سال  .  عليگره بود  ةعربي در مدرس  
 ۱۳۳۴ تـا    ۱۳۱۴ جلد به ترتيب از سال       ۵يران تأليف شبلي نعماني در      تاريخ ادبيات ا  . کشورهاي مختلف سفر کرد   

  . در گذشت۱۹۱۴شبلي نعماني در سال . ترجمه و منتشر گرديد
ولي . براون از کمبريج دکتراي پزشکي گرفت     .  زاده شد  ۱۸۶۲ادوارد براون مستشرق مشهور انگليسي در سال         -

خوبي ب عربي و ترکي را      ،هاي فارسي   براون زبان .  و سياسي بود    اجتماعي ،مشغولي او مسائل ادبي    تمام علاقه و دل   
 تـأليف و منتـشر      ۱۹۲۴ تـا    ۱۹۰۲تاريخ ادبيات ايران را از سـال        . ها تحقيقات بسياري کرد     آموخت و در اين زمينه    

  . درگذشت۱۹۲۶وي در سال  .نمود
.   فارسي و ترکي دکتـرا گرفـت  ،بيهاي عر  از دانشگاه وين در زبان    .  در چک به دنيا آمد     ۱۸۸۶ سال   ،يان ريپکا  -

 بخـشي از آن در      ة ترجم ـ ۱۳۵۴به همراه گروهي از همکاران خود تاريخ ادبيات ايران را تأليف کـرد و در سـال                  
 ۱۹۶۸ريپكـا در سـال    .  کامل آن به همت ابوالقاسم سري به انجـام رسـيد           ة ترجم ۱۳۸۳ايران منتشر شد و در سال       

  .درگذشت
چـاپ کـرده    » ادبيـات معاصـر فارسـي     « با عنوان    ،اي   اين بخش را با افزودن تکمله      ۱۳۱۶رشيد ياسمي در سال     . ۳

  .است
 حـشمت مؤيـد   ،۱۳۱۶الشعراي بهار در مجله مهرسال   ملک،قزويني در مقدمه تاريخ مطبوعات ايران  نقد علامه . ۴

  ...  و۱۳۳۴در مجله سخن 
  

  منابع 
 ج  ، راهنماي کتاب  ،» دوران باستان تا قاجاريه    تاريخ ادبيات ايران از   « .)۱۳۵۵(. منوچهر   ، اميرپور   -۱

  .۴-۶ ش ،۱۹
 ترجمه رشيد   ،)از آغاز عهد صفويه تا زمان حاضر      ( تاريخ ادبيات ايران  ). ۱۳۱۶(.  ادوارد ، براون -۲

  .اوّل، چاپ روشنايي:  تهران،ياسمي
ترجمـه محمـد    ، مـشروطيت  ةتاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دور       .)۱۳۳۵(. --------- -۳
  .اوّل، چاپ معرفت: تهران ،وي عباسيل

، چاپ  کبيرامير:  تهران  به كوشش محمّد گلبن،    ،بهار و ادبيات فارسي    .)۱۳۵۱(.محمّدتقي   ، بهار -۴
  .اوّل

 ، ترجمه عيـسي شـهابي     ،تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريه        .)۱۳۵۴(. يان   ، ريپکا - ۵
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  .لاوّ، چاپ  بنگاه ترجمه و نشر کتاب:تهران

گـوتنبرگ و   :  تهـران  ، ترجمه کيخسرو کـشاورز    ،تاريخ ادبيات ايران   .)۱۳۷۰(. ------------۶
  .، چاپ اوّلجاويدان خرد

، چـاپ   سـخن  :تهران ،تاريخ ادبيات ايران و قلمرو زبان فارسي      . )۱۳۸۸( .سيد مهدي  ،زرقاني -۷
  .اوّل

 ـي سنت نگارش تار يجين تدر يتکو «.)۱۳۸۹( .--------------۸  ،بوسـتان ادب  ،»راني ـ ايخ ادب
  ).۱۰۱تا۵۷ص( ،۱/۵۷ياپيپ ،اول.ش
 ،» نگـاري ومنـابع آن در قلمـرو فارسـي          نگاهي به تاريخ ادبيات   «. )۱۳۷۷( .سيد صادق  ،سجادي -۹

   .۲ -۲۰ ص ،شماره اول ،سال چهارم ،نامه فرهنگستان
، چـاپ   لـس مج: ، تهـران  ، ترجمه فخر داعي گيلانـي      ج ۵،  شعر العجم  .)۱۳۱۴(.نعماني   شبلي -۱۰
  .اوّل
  .، چاپ اوّلمرواريد: تهران ،مسائلي از فرهنگ و هنر و زبان .)۱۳۵۹(. احسان ، طبري-۱۱
  .، چاپ اوّلناژ:  تهران، تاريخ ادبياتةنظري .)۱۳۸۲( . محمود، فتوحي-۱۲
  .، چاپ اوّلشادگان:  تهران، ترجمه کاظم فيروزمند،فرهنگ ادبيات و نقد .)۱۳۸۰(. کادن -۱۳
  .، چاپ اوّل اختران: تهران،مدرنيته و بحران ما .)۱۳۸۳(. هوشنگ ،يان  ماهرو-۱۴
  .۱۰ ش،۶ دوره ، سخن»ادوراد براون تاريخ ادبي ايران« .)۱۳۳۴.(  حشمت، مؤيد-۱۵
، چاپ  عصر نو :  تهران ،د و پرويز مهاجر    ترجمه ضياء موحّ   ، ادبيات ةنظري .)۱۳۷۳(.  رنه ، ولک   -۱۶
  .اوّل
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